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     مولانا يعقوب چرخي و تفسير اوي  سخني چند در باره

  

   *بايف تاجي جان شريف
  

   چكيده
از عرفا و مشايخ  ضمن مروري به احوال و آثار يكي  مقالهاين در 

ي  تفسير سوره« ميلادي مولانا يعقوب چرخي، به بررسي 14 ي معروف سده
او كه از ميان آثار متعددش شهرت و » فاتحه و دو جزء آخر قرآن كريم

نمايد كه تفسير با  مؤلف قيد مي .شود محبوبيت پيدا نموده است، پرداخته مي
الب تفسيري در اثر بر لحن وعظ و اندرز نگاشته شده، اغلب مباحث و مط
در تفسير تأثير . خورند محور آداب دين و مذهب سنتّ و جماعت چرخ مي

انديشه و آراي مفسر، كه خود يكي از پيشگامان سلوك   نقشبندي بر طريقت
ذوق شاعري، » تفسير«در . رسد به مشاهده مي] آشكارا[نقشبندي بود، برعلا 

مولانا يعقوب در بعضي . اند  آمده مفسر به همي شعرفهمي و فكر دانشورانه
 خود پي در پي از شعر، خاصه از اشعار ي انديشه  آرا و ي حالات براي افاده

سعدي و الدين رومي، حكيم سنايي غزنوي، عراقي  غنايي و عرفاني جلال
  .مدد جسته است كه اين رنگ خاصي به گفتار او بخشيده است

                                                   
  استاد دانشگاه دولتي خجند, يوژلوم فيلو علدكتراي  *
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ير قرآن، سبك و اسلوب بيان،  مولانا يعقوب چرخي، تفس:كليدواژگان 
  .ندرزي تفسير و ا پندي هاي تفسير، شيوه ويژگي
  

نقشبنديه طريقت  مولانا يعقوب چرخي از عارفان و مشايخ معروف 
 نسب ايشان در اغلب منابع يعقوب ابن عثمان ابن محمود ابن  بوده، سلسله

، كنيت و نسب او امدر ذكر ن. محمد غزنوي چرخي سررزي آمده است
 اساسي كه از نام و نسب ي سرچشمه.  گوناگونند]منابع[ها معلومات سرچشمه

باشد كه عارف  دهد، آثار خود شيخ مي تر درك مي او به ما بيشتر و صحيح
باعث ذكر . ها از نام پدر و اجداد و سلف خود نام برده است چرخي در آن

 مرشد و  و جد خويش وءاست كه مولانا يعقوب چرخي نام خود، اسامي آبا
 ي در ديباچه. حت ذكر نموده استاد طريقتش را در تأليفاتش به صرياسات

نام و نسب خود را چنين »  فاتحه و دو جزء آخر قرآن كريمي تفسير سوره«
ثم چرخي ثم اليعقوب ابن عثمان ابن محمود الغزنوي «:نگاشته است

 او در شكل باشد، نام كامل» يهئنا «ي در رساله). 2، 1412تفسير (»سررزيال
ثم چرخي ثم اليعقوب ابن عثمان ابن محمود ابن محمد الغزنوي، «
 ي  و مراقبهء وجود اولياي رساله«آمده، در ) 37، 2005» يهئنا«(»سررزيال

لچرخي ثم االغزنوي  يعقوب ابن عثمان ابن محمد محمود «ي به گونه» ايشان
  .آورده شده است» سررزيثم ال

چرخي به جاي سررزي اشتباهاً سروري » تفسير«در بعضي از نسخ 
نسب او را سروري هم «: نويسد از اين جاست كه سعيد نفيسي مي. اند آورده
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  ).778، 1363نفيسي (»اند نوشته
گردد كه در ثبت نام و نسب  اين اسناد معلوم مي] بررسي[ ي از معاينه

. مده است ايشان اختلافي به ميان آ]پدربزرگ [ بين اسامي پدر و باباي،مولانا
برداري آثار او از جانب نساخ سر  بعيد نيست كه اين ناهمگوني هنگام نسخه

  .زده باشد
نام اصلي او . سال ولادت او در هيچ سرچشمه ذكر نگرديده است

هاي غزنين  جا را يكي از ديه مولانا جامي اين كه يعقوب بوده، زادگاه او چرخ
به اين . والي غزنينحدر ست  انام محلي) 257، 1370جامي . (گفته است

» ثم«جا كه بعد از چرخي  از آن.  چرخي مشهور گشته استتدليل، با نسب
در . اند كرده گويد، نياكان او در سررز نام ديهي در نزديكي چرخ زندگي مي مي

 سررز چنين ي ضمن شرح داستان محمد سررزي در باره» يهئنا «ي رساله
ز دهات چرخ، كه در اول بساتين ست ا اسررز ديهي«: معلومات داده است

  ).79، 2005» نائيه«(» جاست  و اجداد اين فقير آنءمسكن آبا. چرخ است
 كماللم به ع  صاحبي خانوادهشود كه او در   از آثار خود او معلوم مي

» تفسير«در . گذاشته است ، پدر او در تصوف قدم مي]تربيت يافته [رسيده
ش از ارباب علم و مطالعه و مرد پارسايي خود او چند جا ذكر كرده كه پدر

 همسايه آب آوردند، چون ي اي بود كه روزي از خانه رياضت او تا اندازه. بود
    ).  103-102، 1412تفسير ( يتيم بود نخوردي آب در كاسه

 مولانا چرخي تحصيلات ابتدايي خود را در زادگاهش گرفته، بعداً براي 
خواجه عبداالله انصاري، مقيم شده  در خانقاه  تحصيل به هرات رفته،  ي ادامه
به بخارا سفر نموده، از بزرگان و دانشمندان فقه . ق. هـ782در سال . است
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افي والدين ابوبكر خ سپس با همراهي زين.  حاصل نمودى فتوي جا اجازه آن
خواجه   مريدي ، خواجگاني جا به بخارا برگشته، در فرقه از آن.به مصر رفت

بعد از آن  .ن نقشبند را قبول نمود و مدتي در ملازمت او به سر بردبهاءالدي
خواجه بهاءالدين نقشبند ترك گفته، به سرزمين   ي بخارا را با اجازه

خواجه  ، براي تكميل تعليم و تربيت خويش به حضور )وادي حصار(چغانيان
پس . بخارا آمدبعد از مدتي، دوباره به  .الدين محمد عطّار بخارايي رفت ءلاع

خواجه بهاءالدين نقشبند، طبق وصيت او، به بلاد چغانيان آمده،  از وفات 
مولانا . الدين بخاري قرار گرفت ءلاعخواجه  چندين سال در خدمت و تربيت 

 رحلت اين شيخ خود، به ترويج سلوك مشايخ خويش  ازيعقوب بعد
  .دنياي فاني را ترك نمود. ق.هـ851پرداخت و سال 

 از ي در بسيار.العاده بود  بسيار فوقيمولانا يعقوب چرخي شخصيت
علوم زمانش، مثل كلام، فقه، حديث، تفسير، صرف، نحو، لغت و غيره تبحر 

مل قرآن و محدث اخواجه يعقوب حافظ ك علاوه بر اين . كامل داشته است
 500000نظر به اخبار دسترس ما، اين عارف نقشبندي . توانا نيز بوده است

احاديث صحيح و موضوع را در حفظ داشته است 
)www.naqshbandi.org.( اين فضيلت مولانا يعقوب در بيشتر آثارش

  .رسند كه در موردش خواهيم گفت صريحاً به مشاهده مي
ذكر نموده، » هفت اقليم «ي ي، در تذكرهزطبع شعر داشتن او را احمد را

ام شاعر آمده است، به نام او ضبط بدون ن» يهئنا «ي يك رباعي را كه در رساله
 طبع شعر داشتن مولانا يعقوب، اما ي ي در بارهزاحمد رانظر اين .كرده است

و » نائيه «ي اش به آثار منظوم در رساله ذوق شعرفهمي و عشق و علاقه
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  .اند او به ظهور آمده» تفسير«
 از مولانا يعقوب آثار متعددي در شكل يك تفسير منتخب از دو جزء 

  : ند هستاند كه به اين ترتيب قرآن و چند رساله باقي مانده
، »نائيه«هاي  ، رساله» فاتحه و دو جزء آخر قرآن كريمي هتفسير سور«

و » تفسير«از ميان اين آثار . »يسنء الحشرح اسما«، »ابداليه«، »ورايهح«، »انسيه«
ر اين شيخ چرخي اشتهار بيشتري دارند و به اين سبب د» نائيه «ي رساله

نوشتار بيشتر به بررسي مفصل آن پرداخته، رسالات ديگر را به طور اجمال 
  . نماييم مطرح مي

  

  »انسيه«
هاي معنوي او از   در گزارش و سير و سلوك مؤلف و بهرهاي  رساله

رساله از سه فصل اين . الدين محمد بخارايي است بهاءالدين نقشبند و علاء
خواجه بهاءالدين نقشبند، ملاقات و   سيرت فصل اول در باب. عبارت است

الدين محمد بخارايي بوده، مؤلف  خواجه علاء  مولانا يعقوب با وي و ي رابطه
در  . طريقت نقشبنديه را تنظيم نموده استي نامه در پايان اين فصل نسب

همين فصل بعضي لحظات زندگي، سفر و ديدارهاي او با ديگر پيران 
هاي مستور احوال  آمده است كه براي روشن نمودن زاويهروحاني و طريقتي 

  .باشد ايز اهميت ميحو روزگار مولانا چرخي 
و فصل سوم در ذكر ) وضو( پاكي و نظافتي در باره» انسيه«فصل دوم 

گويند آمده  خفيه، كه به اصطلاح سلوك نقشبندي، آن را وقوف عددي مي
ريعتي و طريقتي را از قبيل  در پايان فصل همچنين مسائل گوناگون ش،است

، متابعت سنتّ وى االله حلال، مبارزه با نفس، نفي ما سي نماز نافله، لقمه
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  .به طور مختصر بيان نموده است) ص(رسول اكرم
  

  »ابداليه «
 و ء وجود اولياي رساله« با نام ]منابع[ها  مذكور در سرچشمهي  رساله

االله است كه در آن به  ءاتب اولياياد شده، در بيان صفات و مر»  ايشاني مراقبه
الدين محمد  خواجه علاء خواجه بهاءالدين نقشبند و  مقامات و كرامات 

در تأليف اين رساله پير چرخي از منابع مهم . بخارايي نيز اشارت شده است
ها جسته   ابن عثمان هجويري بهره علي» جوبحلم اكشف«جمله  عرفاني، من

  .است
  

  »يهئوراح «
حو « شرح و توضيح رباعي ابوسعيد ابوالخير، كه با مصرع باساله راين  

هاي  از اشاره. شود، اختصاص دارد آغاز مي» ...را به نظاره نگارم صف زد
شود كه اين رباعي با اظهار و تكليف يكي از دوستان  صاحب رساله معلوم مي

بايد گفت كه اين رباعي از جانب  .و عرفاي زمانش شرح داده شده است
شيرين مغربي، قاسم انوار، شاه  جمله محمد چندين نفر عارفان شاعر، من

االله ولي، آذر طوسي شرح داده شده، در اين زمينه رسايلي تصنيف  ت نعم
  .اند گرديده

، از آيات و  خودعارف نقشبندي در شرح رباعي چون ساير تصنيفات
  .احاديث و اشعار عربي و فارسي فراوان استفاده نموده است

شود، آن موسوم به  شروع مي» وراح«ون رساله با شرح اصطلاح چ
هاي خطيّ  ها و كتب فهرست نسخه اما در سرچشمه. گردد مي» يهئوراح«
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نيز ثبت شده » لجماليهة ارسال«و » جلاليه«، »جماليه« مذكور با اسامي ي رساله
  .است

  »ء االله الحسنيشرح اسما«
 نود و نه اسم خداوند يمدار بحث اين رساله توضيح و شرح فارس 
 ساده، فصيح و درخور فهم و ذوق مردم عوام نگاشته شده ياثر با زبان. است
اين وجوهات رساله دال بر آن است كه صاحب رساله اثر خويش را . است

لم آورده، كوشش نموده است كه معاني قمحض براي همين قشر جمعيت به 
  .هاي خداوند را بيان سازد نام

، يدر اثر موضوعاتي چون خواص و تأثيرات اسماي حسنعلاوه بر اين 
  .طريق خواندن آن، اوقات ورد آن و غيره در معرض بيان آمده است

  
لجمال و ه اتحف«، »روايح «ي  آثار ديگري را از قبيل رسالهعلاوه بر اين،

دهند كه  نيز به مولانا يعقوب نسبت مي» احزابطريقه ختم «، »واله الاحخزان
به و  درنگ كرده  اكثر محققّان،عارف نقشبندياين ها به  ندر انتساب آ
  .اند تشكيك افتاده

هاي  ناست بر ديباچه و داست ا شرحي،عارف چرخي» نائيه «ي  رساله
» زيرشيخ محمد سر«، )دفتر سوم(»شيخ دقوقي«، )دفتر اول(»پادشاه و كنيزك«
» رويش و كشتيد«، )دفتر دوم(» شيخ بايزيد و پير«، حكايات )دفتر پنجم(
 صدر جهان«، )دفتر سوم(»)ع(يموس«، )دفتر سوم(» بهلول دانا«، )دفتر دوم(

از سبب آن .مولوي» مثنوي معنوي« از )دفتر سوم(» پادشاه بخارا و پيشكار او
مثنوي اختصاص دارد، » ي نامه ني«كه بيشتر مطالب اين رساله به شرح قسمت 
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ساله از لحاظ قدمتش مورد توجه اين ر. نام گرفته است» نائيه «ي رساله
  ).7، 2005» نائيه«(شناس جهان قرار دارد دانشمندان و مفسران مثنوي

بعضي از ... «: گويد پير چرخي در سبب تأليف اين رساله چنين مي
اصحاب و احباب التماس نمودند كه بيان كرده شود چيزي از معاني كتاب 

  ).38-37، 2005» نائيه«(» مثنوي«
مثنوي « عميق مولانا يعقوب چرخي را بر ي مطالعه» ائيهن«بررسي 

از اين . گذارد و اخلاص و ارادت او را به صاحب مثنوي به تماشا مي» معنوي
قّقين، حلم اهاي قطب نا مولوي را با عنو،جاست كه پير چرخي در آغاز رساله

 نس، كاشف اسرار حق، برهانلا القدس، جليس مجالس افين، لسان العارعين
  ).38-37، 2005» نائيه«(برد  نام ميءلعلما ا وءولياالا

 زياد آيات قرآني و ي  قابل توجه ديگر در اين رساله استفادهي  نكته
ها در موردهاي مناسب امداد جسته  باشد كه شارح از آن احاديث نبوي مي

   :بيتاين شايي گ مثلاً، در معني. است
  عشق خواهد كين سخن بيرون بود   
  از نبود، چون بودآيينه غم.  
ي   سوره10 ي هي شعرا، آي  سوره89 ي هاريات، آيذ ي سوره 58 ي هآيبه 

  ).61-60، 2005» نائيه«(است استناد جسته بقره 
قرار گرفته، ] استفاده[ سوره مورد استعمال 40بيشتر از » نائيه« عموماً در 
 ي ماره آورده شده است كه شهها يك و بعضاً دو يا سه آي از بعضي سوره

همچنين، شارح ضمن شرح در . باشند  عدد مي41ه  شد عمومي آيات استفاده
 مورد از احاديث نبوي كه بعضاً به عربي، گاهي با ترجمه و يا تنها خود 20
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  .اند، ياري خواسته است ترجمه نقل شده
شده   فزون بر اين مولانا از مصراع و ابيات مناسب به موضوع مطرح

 بيت را در بر 58اشعار شاهد در رساله همگي . ده استفراوان استفاده نمو
هاي   مورد از بيت14عي و در ارصم ها در دو مورد از يك گرفته، از آن

 مورد 10در  .اند، استفاده شده است ها تكرار يافته حده كه بعضي از آن علي
 بيت 17هاست كه   مورد از مثنوي5هاي رومي و سنايي بوده،  ها از غزل بيت

  . نمايند كيل ميرا تش
ها حكايات   مورد كه بيشتر آن10ت منثور باشد، زياده از طعااز ق  

الدين محمد عطاّر  خواجه علاء خواجه بهاءالدين نقشبند و  روزگار يا قول 
  . اند ند، آورده شدهباش ي ميبخاراي

بود  مي »باشد مي«به جاي فعل بيشتر زبان اين اثر ساده و فهما بوده،   
، شكل مخفف »مانده است«، رفته است، »آمده است«هاي  ي فعلو به جا

  . اند كاربرد گرديده) آمده، رفته، مانده(ها آن
مولانا يعقوب چرخي آخرين اثر اين نويسنده بوده، آن به سال » تفسير«

ي فاتحه و  تفسير سوره«] كاملش[اش  تأليف يافته است كه نام پرهّ. ق. هـ851
 اساسي كار عارف چرخي در ي سرچشمه.  است»دو جزء آخر قرآن كريم

الدين بوده،  موفق» كواشي«زمخشري و » كشّاف«تأويل كلام الهي تفسيرهاي 
اين دو غير از .  تفسيري را از همين دو اثر برگزيده استي مفسر مطالب عمده

 از منابع ديگر مثل تفاسير ابولمسعود حنفي، همچنينسرچشمه، نويسنده 
 لسان« حكيم ترمذي،  خواجه محمد علي » نوادر«حسيني، تّابي، مولانا ع
 تنبيه« هاي متنوع ، رساله»تيسير«، »طوسي«، »ايرصب«، »تفّسير الحقايق«، »تّنزيلال
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خواجه محمد پارساي بخاري،  » ي رساله«، »يلفتاوونيه اق«، »لغافلينا
ث، از قبيل ، كتب حديبغوي» تّنزيل اللمعام«من نسفي، ؤلمد ابع» ةدللاةاتبصر«
داود و ساير  ابي» مسند«امام مسلم، » صحيح«، ]مشكاة المصابيح [»حابيصم«

هايي كه  ه سرچشمي  شماره،موافق آمار ما. كتب ارزشمند استفاده برده است
  . عددند30ها رجوع نموده است، بيشتر از  در اثر خويش مفسر به آن

را به زبان  مولانا يعقوب در رأس تفسير خويش سبب تأليف كتاب 
گروهي از دوستان و ياران از من درخواستند، تا  «:نگارد كه  عربي آورده، مي

هاي فاتحه و ملك را تا پايان كتاب،  كه براي ايشان تفسير فارسي سوره
و جز آن بنويسم، تا از آن مردم » الكواشي«و » الكشّاف«برگزيده از تفاسير 

را پذيرفتم، هرچند كه در ها  پس من خواهش آن. خاص و عام سودي برند
  ).  2، 1412تفسير (»اين پايه مرا مقام نبود

] رسيم به اين نتيجه مي[آيد  از اين قول مولانا چرخي همين قرار برمي
كه تفسير با درخواست و خواهش جمعي از مخلصان و ارادتمندان مولانا 

االله،  مهاي فاتحه و دو جزء آخر كلا يعقوب، كه بيشتر به تفسير آيات و سوره
  .باشد، مدون شده است هاي نسبتاً كوتاه قرآن كريم مي سوره]شامل[كه فراگير 

 ي در آن اساساً شيوه. سبك و اسلوب بيان خاصه خود را دارد» تفسير«
مفسر در بيشتر .  كلام قدسي افضليت داردي هترجمه و تأويل كلمه به كلم

 و بعداً به ،پردازد  فارسي آن ميي ه به ترجما را ذكر نموده، ثانيهموارد، ابتدا آي
ي   سوره21 ي هاين شيوه را ضمن ترجمه و شرح آي. آرد  روي ميهتفسير آي

  :ت مشاهده نمودحراصتوان به  مي) دهر(انسان
:  شربتي، طهورا:  اپروردگارشان، شراب: و بدهدشان، ربهم: و سقاهم«
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تنهاي ايشان از  پاكيزه، كه چون خورده شود بول نگردد، بلكه عرق شود و
بوي وي مشك باشد و دل ايشان را پاك كند از كينه و دشمني و . بيرون آيد

سابقان و مقرّبان حضرت عزتّ را جلّ جلاله و از . دوستي غير حق تعالي
هاي شراب طهور از زبرجد سبز و از ياقوت  بطنان، يعني از زير عرش، قدح

را و  دانصي تا لب و مقت دستي واسطه  سپيد برساند بيي سرخ و از نقره
 اهل بهشت را غلمان دهند، يعني ي روان را فرشتگان دهند و عامه هميان

چون از شراب بهشتي بخورند، مست ذوالجلال گردند، . خادمان بهشت
جهت و مكان حق را  چگونه و بي چون و بي حجاب برگيرند، تا جمال بي

  ).  130، 1412تفسير (»بينند
شود، مفسر در تأويل كلام مجيد دقتّ  معلوم مي فوقچنانكه از مثال 

هاي فارسي موافق و سازگار را به  بيشتري به كار برده، كوشيده است موازنه
  .كار كشد

 عيني عبارات كلام ي هاي ضروري در پي ترجمه مفسر در حالت
هاي دشوارفهم   موضوع،هاي لفظي و نحوي آسماني به شرح و ايضاح و معني

 كامل خويش را در ي وري و احاطه آ و به اين وسيله هنر زبانآرد نيز روي مي
ي قلم در   سوره42 ي ه در تفسير ذيل از آيهچنانچ. دهد زبان عربي نشان مي

  : ساق آورده استي مورد واژه
  ...از سختي عظيم و شدت: قاعن س«

: شود گفته مي.  در لغت عرب كشف ساق عبارت است از سختي كار
، اگر چه جنگ را ساق »سخت شد جنگ«-هاكشف الحرب عن ساق

بندد  فاما، چون كسي را كاري سخت و دشوار پيش آيد، ميان را مي. باشد نمي
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  ).38-37، 1412تفسير (»...كشد تا ساق پاي و جامه را بالا مي
الذكر بحث نحوي داير   فوقي  انتهاي سورهي هكه ضمن تأويل آي يا اين
  :نموده است

دهنده و پنددهنده،  ياد: ذكرمگر، :  الاين قرآن، و نيست ا:  و ما هو 
ست و به خاطر اين فقير  ا هدر تفاسير چنين آورد .مر جهانيان را:  للعالمين
 صلي االله راجع باشد به رسول ما هوآيد كه احتمال دارد كه ضمير  چنين مي

، وااللهَ و ذكر به معناي ذاكر باشد .گفتند سلم، كه كافران او را ديوانه مي عليه و
يعني غافل و ديوانه نيست، بلكه ذاكر است و . تعالي اعلم و قصر قلب باشد

  ).46-45، 1412تفسير ( عالميان استي ناصح و واعظ همه
مولانا چرخي براي اختلاط پيدا نكردن متن ترجمه و تفسير بعد از 

 يعني را كه عادتاً قبل از ي  فارسي كلام مجيد افزودن واژهي آوردن ترجمه
 ي آرند، لزوم دانسته، به اين وسيله واژه  مورد تفسير ميي  و كلمهتعبار

هاي تفسيري جهت دقيق   افزوده،بدون اين. نمايد قرآني را از تأويل جدا مي
  :نمايند درك شدن كلام الهي مساعدت مي

  ).51، 1412تفسير (را ديانعاآن مردمان را، يعني : القوم
   ).57، 1412تفسير (ي قيامت بيايدافتد افتنده، يعن: ةلواقع اوقعت

   ).64، 1412تفسير (اين جا، يعني در قيامت: اهاهن
  

شود كه با لحن  نكته ظاهر مياين  تفسير در ي يكي از فضايل عمده
مولانا يعقوب در اثر خويش در . وعظ و تعليم به سلك تقرير آمده است

ون شيخ برابر ترجمه و تشريح بر پند و نصيحت نيز نظر دارد و همچ
يب اخلاق ذ خويش را تهي كوشد كه خواننده گذار و پندآموز مي نصيحت
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نگار بر آن باور  تفسير.  حكمت و عبرت رهنمون سازدي آموزاند و به جاده
 اًكّدأيب اخلاق است و متذاست كه وعظ و نصيحت باعث اصلاح و ته

الم و صفت ع» وعظ و نصيحت را به هيچ وجه ترك نتوان كرد «:گويد كه مي
را و  اگر چه فاسقان«حقاني آن است كه متصّل پند و نصيحت گويد، 

  ).188-187، 1412تفسير (»گران را سخت آيد و نفع نگيرند حيله
نصيب «ندرزي خويش را اساساً با عبارات  او پير چرخي افكار پند

، »نصيب من و تو«، »نصيب عارف«، »نصيب عالم«، »نصيب درويش«، »واعظ
اظهار نموده است » نصيب تو«، »نصيب مؤمن«، »صيب متشرعّن«، »نصيب ما«

ي كافرون   ششم سورهي همثلاً، در تفسير آي. هاي بديع نيز دارد سنجي كه نكته
  :آرد مي

نصيب مؤمن از اين سوره اين است كه صبر كند در كارها و به سفيهان «
» اهر شودباكان و ناپاكان اشتغال ننمايد، تا نصرت الهي ظ ادبان و بي و بي

  ).234، 1412تفسير (
. الذكر مخاطب خود را دارند  بايد تذكرّ داد كه هر يكي از عبارات فوق

در بيشتر موارد مبتدي » نصيب تو «تمثلاً، مخاطب مفسر چرخي تحت عبار
توانند   زير ميي  ها  مفاد قطعههچنانچ. راه سلوك، مريد نوآموز يا طالب است

  :ندشاهد خوب بر اين ادعا باش
ري، چنانكه شرط اوست و سخن اهل آنصيب تو اين است كه ايمان «

حق را بشنوي و قبول كني و در ملك و ملكوت تأمل كني و از خلق به خالق 
ره بري و دل را به نور قرآن و ذكر رحمان روشن كني و در دنيا پيش از مرگ 

رت خلاص الم بكني، تا از عذاب آخظبه توبه و استغفار عذر بخواهي و رد م
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  ).16، 1412تفسير (» يابي
نصيب تو اين است كه نماز را ترك نكني و حق خداي و صدقه را و «

طعام را از فقيران بازنداري و به اهل بدعت و فاسقان يار نشوي و به شيخان 
  ).116، 1412تفسير (» باطل و دانشمندان خيال و امراي ستمگار يار نشوي

  
هاي  ز زيان ابدي در امان داري و عملنصيب تو اين است كه خود را ا«

نيك كني و ديگران را بر آن داري و امر معروف و نهي منكر بكني، تا سود 
  ).225، 1412تفسير (»  حاصل بكنييدنيا و عقب

  
نصيب تو از اين آيت اين است كه وعظ و نصيحت را و صحبت «

ن را به دل واعظان و ناصحان حقاني را ترك نكني و از ايشان نگريزي و ايشا
 هميشه در طلب ، مؤمن طالبي بنده: گويد و اين فقير مي. دشمن نداري

كردن نصيحت و پند است، در اول از پدر و مادر و بعده از استاد و بعد از 
  ...شيخ، بعده از الهامات الوهيت

 دارند و به واعظان  عاربسيار كسان باشند كه از بسيار رفتن به وعظ
 حق ،فاما حافظ و معين ايشان .بينند و دشمني كنندحقاني به چشم حقارت 

» باشد و دشمني ايشان هيچ زيان ندارد، بلكه وي را زيان دارد تعالي مي
  ).189-188، 1412تفسير (

رسد كه مخاطب مفسر از درويش و عارف در بعضي  به نظر چنين مي
  :موارد سالك طريقت و گاه عارف كامل باشد

ه ظاهرش همچون باطنش و باطنش نصيب درويش اين است ك «
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   ).59، 1412تفسير (» همچون ظاهرش باشد
نصيب درويش اين است كه هرچند كرامت از وي ظهور كند، ترس  «

   ).40 ، 1412تفسير (» بر وي بيشتر باشد
نصيب عارف اين است كه استقامت ظاهره و باطنه به جاي آرد، تا  «

   ).90 ، 1412ر تفسي(» مشرفّ به زيادتي معارف الهي شود
الذكر مفسر در موردهاي مناسب شاگردان و مريدان  بدون عبارات فوق

و مخلصان خويش را با پند و نصيحت و اندرزهاي حكيمانه تحت 
» بدان كه«، »اي مؤمن«، »اي عزيز من«، »اي عزيز«، »اي برادر«هاي  خطابه

  .نمايد راهنمايي و ارشاد مي
دهنده به تو نيامد  يد كه هيچ واعظ و پنداي برادر، ترا نيز خواهند پرس«

. و نگفت كه حرام كدام است و حلال كدام و چه بايد كرد و چه بايد نكرد
و . شود كني، كار به تو دشوار مي شنوي و عمل نمي هرچند وعظ بيشتر مي

تا چند به درگاه ظالمان روي ! عمل، واي بر تو باد علم بسيار حاصل كردي بي
  ).15، 1412تفسير (» !زمت كني؟و اهل دنيا را ملا

 ي اقّه كه سخن در بارهحالي   سوره34 ي جاي ديگر حين تفسير آيه
  :گويد رود، چنين مي بخيلي مي

است، بعد از كفر هيچ چيز بدتر از بدان كه بخيلي بد خصلتي «
هيچ چيز نكوتر از جوانمردي ] ايمان؟ [و بعد از همان. وي نيست

» ايمان نياوردن و بخيلي كردن: چيز باشد عذاب قيامت دو سبب. نيست
  ).64-63 ، 1412تفسير (

اليم عرفاني و طريقت او عانديشه و ت  گاه شرح آيات رباني بر مبناي 
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 حقد افل؛ اعليي   سوره از15 و 14، ضمن تأويل آيات هچنانچ .اند قرار گرفته
ه مشاهده اين اسلوب را صريحاً ب) 15 (صليسم ربه ف او ذكَر) 14(يمن تزكّ

  : گيريم مي
در اين آيات اشارت ه آيد، وااللهَ تعالي اعلم، ك به خاطر اين فقير مي«

ميمه ذ صفات ي ه نفس به ازالي اول توبه است و تزكيه: است به منازل سلوك
و اكتساب صفات حميده؛ دوم  بر ذكر لساني و قلبي و روحي و سرّي؛ سوم 

سم ربه  ا اشارت به اول است، و ذكَري، من تزكّحقد افل .رسيدن به مشاهدات
 ةقرُ« معراج مؤمن است و ة به سوم، چون صلايلّصاشارت به دوم است، ف

  )189، 1412تفسير (» اشارت به اين است، وااللهَ تعالي اعلم» ي الصلاة فىعين
  
نصيب مؤمن طالب و مريد صادق اين است كه دائما به ذكر حضرت «

ردد و روي نگرداند، تا به عذاب فرقت و  مشغول باشد و ملول نگلىمو
اوقات اوقات ذكر است . الكذنايافت دولت ابديه مبتلا نگردد، نعوذ باالله من 

  .صفاي ذكر و صفا
 ي رشاد يا خليفهلا ابايد كه تلقين ذكر از كامل مكمل باشد، يعني قطب

 از فرمودند كه ليه ميعاالله  ةحضرت شيخ ما رحم .وي، تا نتايج آن ظهور كند
   ).91، 1412تفسير (»بايد آيد، كامل مكمل مي مقلّد كامل كار برنمي

ضمناً اين نكته نيز گفته شود خوب است كه مفسر چرخي ضمن بيان 
نمايد كه نبايد به تلقينات اهل خرافات تسليم  افكار اخلاقي و تربيتي تأكيد مي

ين است نصيب تو ا«: گويد جن ميي  ه سور6 ي ه ضمن شرح آيهچناچ. شد
و اعتقاد به . خواني نكني كه كافر شوي و عروس بر تو طلاق شود كه پري
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 و بوي سوختن و چراغ نهادن از براي ،كتاب طالع و حشويات نادان نكني
  ).87، 1412تفسير (» دفع مضرتّ پريان نكني

تأكيد جايز است كه افكار حكمي و تعليمي اثر از آن چه كه ما در 
در لابلاي متون تفسير اسناد و شواهد زيادي را .  استجا آورديم، بيشتر اين
اسناد . ندباش  مي تربيتي و تعليميي توان پيدا نمود كه حامل نكات آموزنده مي

 نيز دلالت بر آن دارند كه تفسير وابسته به اهدافي كه مؤلف آن فوقو شواهد 
پيگيري كرده است، لحن شيرين و دلچسپ اندرزي و نصيحتي را به خود 

 وعظ و تعليم و حكم و معارف اثر است ي محض همين شيوه. رفته استگ
او محبوبيت بيشتري پيدا نموده، » تفسير«كه از ميان تأليفات مولانا چرخي 

  . بارها منتشر شده استاست كهنصد سال ازياده از پ
ذكر اين نكته لازم است كه اغلب مباحث و مطالب تفسيري در اثر بر 

مفسر ضمن . خورند هب سنتّ و جماعت چرخ ميمحور آداب دين و مذ
 خويش ي تشريح كلام رباني از آداب و قوانين دين نيز سخن نموده، خواننده

دهد كه شخص مسلمان و مؤمن  آموزاند و هشدار مي را فرهنگ مذهبي مي
 مثال زير بيانگر هچنانچ. ها رعايت نمايند نابايد از آن آگاه باشند و بد

  :ر استهاي مزبو انديشه 
و مسجد . بدان كه نگاه داشتن حرمت مسجد از آداب دين است«
، 1412تفسير (» ها كه در آسمان و زمين است تر است از جمله موضع فاضل

91(   
ترسان،  همه دوستان در آن روز دشمن باشند با يكديگر، مگر خداي...«

و شفاعت كردن حق . يعني مؤمنان خداترس كه يكديگر را دشمن ندارند



 
 
 
 

 
 

166

�� ��
ن 

ستا
زم

  
13

89
   

�� ��  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

29  

و .  را و صالحان را شفاعت خواهد بودء را و اولياءانبيا. تعالياذنه ست، با
  )161، 1412تفسير (» مذهب اهل سنتّ و جماعت اين است

. رسد به مشاهده مي] بيشتر[ نقشبندي برعلا طريقتدر تفسير تأثير 
دهد و   و مشايخ زياد سلوك خواجگان خبر ميءاز اوليا» تفسير«مفسر در 

 حق، مقامات و كرامات آنان و اصطلاحات ءشناخت اوليا] ر موردد[عايد به 
  .آرد طريقتي سخن به ميان مي

 ،اي  يا بعد از ذكر عقيدههچرخي در جريان تفسير در آخر آيمولانا 
 خويش را با فايده و يا حكمتي پيشكش ]ي نتيجه[ي  برداشت و خلاصه

مثلاً در . باشند وافق مي م،نمايد كه خيلي زيبا، پرمعني و به موضوع مشروح مي
  :آرد  حكمت مي، فاتحهي پايان تفسير سوره

 فاتحه در هر ركعت از نماز اين باشد كه  ي واجب بودن خواندن سوره«
» دائما بايد كه بنده طالب وصال بود و راه عاشقان را جويد، تا از ايشان باشد

  ).10، 1412تفسير (
شورانه مفسر به هم ذوق شاعري، شعرفهمي و فكر دان» تفسير«در 

انديشه خود پي   و ء آراي مولانا يعقوب در بعضي حالات براي افاده. اند آمده
الدين رومي، حكيم  در پي از شعر، خاصه از اشعار غنايي و عرفاني جلال

 سعدي مدد جسته است كه اين رنگ خاصي به گفتار  وسنايي غزنوي، عراقي
 و 26هاي فاتحه و ملك متناسباً  هچنانچه ضمن تفسير سور. او بخشيده است

 بيت آورده است كه اين اسناد شعري در شكل بيت، رباعي، قطعه و دو 25
  .اند مصرع آمده

الدين رومي در كتاب خيلي   اشعار حكيم سنايي و جلالي استفاده
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 بيت را 321 عمومي ابيات مستفيد از اين سخنوران ي نظررس بوده، شماره
حده نيز مدد جسته  هاي علي  مورد از مصرع7ن در بدون اي. دهد تشكيل مي

  . است
كند و اين  ذكر مي]به طور كامل[چنين غزلي را جايي به پرّگي هم   

  : ست و مطلع آن چنين است اغزل از حكيم سنايي غزنوي
  مسلمانان، مسلمانان، مسلماني، مسلماني،   
  .دينان پشيماني، پشيماني وز اين آيين بي  
  ). 181-180، 1412تفسير   (
    

 عمومي ي بوده، شماره»  معنوييمثنو« از ،و مقدار زياد ابيات شاهد
  . مورد ذكر شده است34 بيت است و در 145ها  آن

مولوي يا »  معنوييمثنو«باعث ذكر است كه اكثر سندهاي منظوم كه از 
 رامكر» نائيه« در موردهاي گوناگون در همين اثر يا ،اشعار سنايي آورده شدند

. گرديم به اين نكته برمي] ي مطلب در ادامه[تر  شوند كه پايان تفاده مياس
 مورد استفاده قرار هاي بدل يا نسخهعجيب آن است كه بعضي از ابيات در اثر 

  .اند گرفته
تعدد اشعار در تفسير چرخي دال بر آن است كه مفسر به شعر و ادب 

  . زيادي داردي فارسي علاقه و احاطه
ها بايد افزود كه مولانا يعقوب چرخي غير از اشعار فارسي  به اين گفته

از اين رو، مولانا چرخي در تفسير .به شعر عربي نيز انس و الفت داشته است
 مورد استفاده 8 بيت عربي را در 9 نمانده، غافلخويش از نقل اشعار عربي 

 از  سوم و ششمي ه كتاب و ضمن تفسير آيي ها در مقدمه برده است كه آن
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قرُيش، ي  ه سورازارم ه چي هفيل، آيي   سورهاز پنجم ي ه، آياحشرن اي هسور
اكثر ابيات منقول عربي به . اند اخلاص ذكر يافتهي   سوره ازارمه چي هآي

الدين عمر   شعر صوفيه در ادبيات عرب ابوحفص شرفي ترين سراينده بزرگ
  .متعلّقند)  ميلادي12عصر ( مصري ض معروف به ابن فار ابن علي

 چرخي تفسير معناي آيات را با مولانا بدون اشعار فارسي و عربي 
ات و آثار بزرگان ظپرور نثر مسجع، اقوال و ملفو نواز و روح هاي دل پارچه

  .اهل صوفيه زينتّ داده است
هاي پير هرات يعني، عبداالله   همچنين در اين رساله از اقوال و مناجات

  :رسد هاي زيادي به چشم مي نمونه) مه االلهرح(انصاري
 و اگر در روي آب روي خسي باشي، ،اگر در هوا پري مگسي باشي«

  )41، 1412تفسير (» دلي به دست آر تا كسي باشي
همه از تو ترسند و . همه كس از روز آخر ترسند و عبداالله از روز اول«

  .)29، 1412تفسير (» ايم و از خود بدي عبداالله از خود، زيرا از تو نيكي ديده
ا و نيايش عبعضاً با الفاظ لطيف و نرم و با استفاده از نثر مسجع د

ها نيز گاه با زبان عربي و گاه فارسي و گاه ديگر با هر دو  خواند كه آن مي
  .اند زبان نگاشته شده

در  .ها هم استفاده نموده است همچنين از قول بزرگان قصه و روايت
هاي او را  آرد، يا گفته  خود ميي خواجه  بعضي موردها حكايت و روايت از

  :كند پيشكش مي
ليه، مدت پنج ماه در عاالله  ةفرمودند، رحم ما ميي  خواجه حضرت «

: در شهر بخارا درآمدم، گفتم. بودم و قبض عظيم داشتم ها متحير مي نابياب
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گشايند، در پيش مخلوقي روم و خدمت حاكم بخارا  اين درد را به من نمي«
. »فال به من اين باشد«: گفتم. اند بر در مسجد محله ديدم، چيزي نوشته. »كنم

  :چون ديدم، اين بيت نوشته بود
  

  يمي كه ما توراااي دوست، بي
  !يميبيگانه مشو كه آشنا

  

بعد از آن قبض عظيم پيدا . فريادي از من برآمد و روي به بيابان نهادم
  :بيت...روز بداشت شد، تا پنج شبانه
  خوش، هم موت خوش، هم پيچ زلف و هم قفاهم روت 

  »هم شيوه خوش، هم عشوه خوش، هم لطف خوب و هم جفا
  ).103-102 ، 1412تفسير     (

نگاري مولانا   و قصه يا روايتتشود، طرز حكاي گونه كه معلوم مي آن
اني و عم يچسپ و سطرهاي عال چرخي عادي نبوده، او با الفاظ خوب و دل

  .نويسد ايات ميمناسب قصه و حك
جا از حيات خود يا آن چيزي كه به حيات خود وابستگي دارد،  و جا

  :نمايد  مي اشاره
روزي اين فقير را درد ناف پيدا شده بود و قبضي بود كه هيچ قبضي «

بود و در مسجد به درس  و در رفتن به پيش شيخ تكاسلي مي. رسد نمي
در وي اين بيت . ي به من دادا اغذپارهكشخصي از در درآمد و . مشغول بودم

  :بود
  
  



 
 
 
 

 
 

170

�� ��
ن 

ستا
زم

  
13

89
   

�� ��  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

29  

  :رباعي
  در عشق تو من بار ملامت بكشم

  .ور بشكنم اين عهد، غرامت بكشم
  گر عمر وفا كند جفاهاي ترا

  .كه تا قيامت بكشم باري كم از آن
  ).  103-102، 1412تفسير (» و جهدي در من پيدا شدجد 

 ير حكايتيا جاي ديگر مولاناي چرخي از پدر خويش ياد نموده، د
  : نموده استئهخرد حكمت بزرگي را ارا

 همسايه آب ي از خانه. ليه بودمعاالله  ةروزي در پيش پدر خود رحم«
 يتيمان چون آب خورم؟ هركه در ي در كاسه«: آوردند، نخوردند و گفتند

  ).  231، 1412تفسير ( يتيمان آب خورد، آن آب او را خوردي كاسه
اليم كلام الهي به حكايات عييد مباني و تنگار براي اثبات و تأ تفسير

 پيمبران از ي هاي شيرين و آموزنده جالب و مؤثر تاريخي و حكمي و قصه
، لوط )ع(، صالح )ع(، يونس )ع (وح، ن)ع(، موسي )ص( محمد  حضرتقبيل

ها را با  آرد و آن ديان، اصحاب فيل، فرعون روي ميعا، همچنين قصص )ع(
  .نمايد دي تبيين ميپسن  همي عا شيوه ساده

مفسر نقشبندي ضمن تأويل كلام الهي از نظرهاي مفسران ديگر از قبيل 
هاي  مزه، كسايي و ديگران استفاده نموده، بحثحابن عباس، امام عاصم، 

  .نمايد جالبي را داير مي
ت الهي را به كار اهمچنين مولانا يعقوب تعداد زياد احاديث نبوي و آي

 مورد از حديث كه بعضي به زبان 24نگار در اثر خويش  تفسير. كشيده است
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 مورد از 60اند و زياده از  عربي، بعضي به فارسي، بعضي به هر دو زبان آمده
  . ها كه به جزء ديگر قرآن كريم منسوبند، استفاده نموده است ديگر سوره

يابد كه اثر با  چرخي در آن نكته تظاهر مي» تفسير«فضليت ديگر ا   
هاي زبان   تقرير آمده، در آن ويژگيي فهم به رشته اده، روان، عامهزبان س

  : ها اين است اي از آن نمونه .رسند فارسي ماوراءالنهر به مشاهده مي
به جاي ( ، خردگي)به جاي ديروز( روز ، دينه) به جاي ميانه(ميانگي

ي به جا( ، قشلاق، ديولاق)كودك(ه، بچ)ها، ايشان آن(، بردشان، شان)خردي
خيزان  دوان، خيزان ، دوان)تهي ميان( ، كاواك)پستان( شير ، جاي)ديولاخ

؛ 65؛48؛ 37؛ 33؛ 32؛ 18، 1412تفسير )(كارشان(شانكار ،)خاكشان(شانخاكْ
  ).207؛ 205؛ 200؛ 190؛ 87

 كارسازي زبان گفتگوي ي يك ويژگي ديگر زبان تفسير در مسئله
روزي را نه در شكل  گانه شبانه نجماوراءالنهري اين است كه مؤلف نمازهاي پ

  :شان آورده استا عربي آن، بلكه با معادل فارسي
] عصر[و نماز ديگر ] ظهر[و شبانگاه، يعني نماز پيشين : و اصيلا«
 و بعضي از شب سجده كن پروردگار خود : جد لهاسليل ف الو من، ؟بگذار

دراز ، يعني : ويلاطدر شب، : ليلاو به پاكي ياد كن مر او را، : حهو سبرا، 
  ).131، 1412تفسير ( » نماز شب بگذار

( » اسبه و استغفار مشغول باشدحهر روز از نماز ديگر تا نماز شام به م«
  ).60، 1412تفسير 

مولانا » تفسير«و » نائيه «ي افزودن اين نكته ضرور است كه رساله
ها در  تو آن عمومي.  زيادي دارند]مشتركات [هاي يعقوب بين خود عموميت
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  :گردند چند جهت ظاهر مي
 نام و نسب خود را ثبت كرده، با ،قلم در آغاز هر دو اثر صاحب .1

  .بيان نموده استو  يگانه سبب نوشته شدن اين آثار را ثبت ي اسلوب و شيوه
  طرز استفاده آيات الهي و احاديث نبوي نيز در اثرهاي مورد مقايسه .2

مولانا آيات يا احاديث را گاه » تفسير«و هم در » نائيه«يعني، هم در . همگونند
آرد و پيش از  مضموناً به فارسي، گاها عيناً به عربي و گاها به هر دو زبان مي

قال «، »لحديث افي«، »و قيل«، »السلام فرمود رسول عليه«هاي  ها كلمه ذكر آن
  .نمايد را استفاده مي» االله قول«، »)ص(نبي ال

انگيز  هاي دل واز و مسجع و پند و حكمتن از قطعات منثور دل.3
و در هر دو رساله قول بزرگان، عارفان، . دهد استفاده كرده اثر خود را آرا مي

  .رسند به نظر مي اي پيامبران و مفسران ديگر نيز با شيوه و اسلوب يگانه
يعقوب چرخي در هر دو كتاب از بعضي جزئيات روزگار خود، پدر،  .4

  .نگارد  ميتفصيل  به ش،ن و محلات زادگاهيا فرزند، يا مسك
سررز را شرح داده، ، محمد سررزيحكايت ضمن شرح » نائيه«مثلاً، در 

 موطن  سررز كهنمايد ذكر مي[نمايد را ذكر مي مسكن اولاد خود بودنش
نمايد كه آن را از پدر آموخته   و رباعي را آورده تأكيد مي]باشد نياكانش مي

  .شود نيز ديده مي» تفسير«است كه اين كار در 
نمايد، به مانند   مي جا در هر دو كتاب اشاره از سرگذشت خود جا .5

همچنين در . الدين عطّار  بزرگ يا علاءي خواجه خواب ديدن يا صحبت با 
وان جواني از اگويد كه او در  از داشتن فرزندي ما را خبر داده، مي» تفسير«

  .اين دنيا رخت بسته است
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هر جا ، نويسي و هر جا  و روايتتو روش قصه، حكايسبك  .6

 ي بوده، استفادههمانند هاي خود را ذكر نمودن، در هر دو رساله   گفتهي فايده
  .رسد نيز بسيار به نظر مي» باشد مي«به جاي » بود مي«فعل 

خورند كه عين  مولانا يعقوب ابيات زيادي به چشم مي» تفسير«در  .7
در دو  »نائيه«مثلاً، بيت زير در . اند رد استفاده قرار يافتهمو» نائيه«ها در  آن

و عين همين بيت نيز ضمن  ) 56؛ 23، 2005» نائيه«(است مورد استفاده شده
  :استفاده شده است) 41، 1412تفسير (ملك ي  هسوراز  24 ي هشايي آيگُ معني

    تو چو سورناي مني، بي دم من ناله مكن 
  .نوا هيچ مگوتا چو چنگت ننوازم، ز   

  : يا بيت
  ان حق صبي عنايت حق و خا  
  . گر ملك باشد، سياهستش ورق  

  

باشد » نائيه«مزمل آمده، در ي   سوره از8 ي هضمن تأويل آي» تفسير«در 
، 2005» نائيه«(»...آيينه داني چرا غماز نيست«عين اين بيت ضمن شرح بيت 

  .قرار گرفته است ) 53
  :باز اين رباعي

  و راه كي نمايد ما راجز فضل ت
  رز تو بند كه گشايد ما را حجز 
  گر پرّي هر دو كون طاعت داريم   
  .بي فضل تو كار برنيايد ما را  
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انفطار و در شرح ي   سوره از ششمي هضمن تأويل آي» تفسير«در 

ضمن شرح حكايت بهلول دانا استفاده ) 96، 2005» نائيه«( مولويي نامه ني
شده را از پدر آموخته  رد قيد نموده است كه رباعي ذكرنموده، در هر دو مو

  .است
ها به چشم   ديگر در موردهاي گوناگون اين رساله همچنين باز چند بيت

  .]نمايد آشكار مي[گرداند ها را تظاهر مي رسند كه عموميت آن مي
تفسير « كه ]گرفت [توان نتيجه برداشت با توجه به مسائل فوق مي

مولانا يعقوب چرخي هرچند بيش » دو جزء آخر قرآن كريمفاتحه و ي   سوره
شود، هنوز نشر منقّح و علمي و انتقادي آن   منتشر مي است كهسال نصدااز پ

 اين سطور بر آن است كه نشر علمي و ي نويسنده .صورت نگرفته است
هاي قديم قلمي، از وظايف مهم علم  هخچرخي بر مبناي نس» تفسير«انتقادي 

، كه تا به امروز به »تفسير«زيرا اكثر نشرهاي  .يابد محسوب ميشناسي  متن
هاي سنگي صورت گرفته، اغلاط و  اند، بر اساس چاپ چاپ رسيده

لي ع  چاپ كه حسننحتيّ چاپ آخري آخري . زيادي دارند بدل هاي  نسخه
اند، بر اساس چاپ سنگي قرار  محمدي و ليلا همامي آماده نموده

  ).124، 1387نامه (است گرفته
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  :)منابع( و نوشت پي

ي  در ارجاعات متن ابتدا اسم مؤلف يا كتاب مذكور در ذيل و سال نشر و شماره[
  ].ي كتاب است صفحه

  
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن دهم  .نفيسي، سعيد. 1

  .1363هجري، تهران، 
يعقوب چرخي با نقد چاپ آخر خواجه  شرح حال و آثار . محمدجواد شمس. 2
  .1387 چهارم، زمستان ي  دهم، شمارهي هفرهنگستان، دوري   نامه.تفسير او
  . ص240. ق. هـ1412تفسير يعقوب چرخي، استانبول، . 3
 126. 2005، دوشنبه، »نائيه «ي مولانا يعقوب چرخي و رساله. االله خليلي، خليل. 4

  .ص
، 1370با تصحيح محمود عابدي، تهران، . نسلا انفحات. جامي، عبدالرحمان. 5
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